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گرینویچ

رکوردشکنی تاريخی 

رکوردهای زیادی در ورزش هســتند که دهه هاست 
 ورزشکاران را وسوســه می کنند و آنها را به  خویش 
می خوانند. یکی از آنها، رکورد یک ساعت رکاب زدن 
در دوچرخه ســواری است که شکســتن آن ، اعتبار 
زیادی برای دوچرخه سواران به همراه خواهد داشت. 
این رکوردها گاهی چند دهه دست نخورده می مانند 
اما ممکن اســت به یکباره مورد توجــه زیادی قرار 
بگيرند. رکورد جهانی یک ساعت رکاب زدن یکی از 
آنهاست که در همين یک دو ماه اخير، 2 بار شکسته 
شده است. دیروز، فيليپو گانا، دوچرخه سوار ایتاليایی 
توانست در یک ساعت، مسافت 56کيلومتر و 792متر 
را رکاب بزنــد که رکورد جدیدی به شــمار می رود. 
این رکورد، همين ميانه تابستان توسط دان بيگهام 
هم تيمی او شکسته شده بود؛ بيگهام در یک ساعت، 
55کيلومتر و 548متر رکاب زده بود. این رکوردگيری 

با یک دوچرخه مخصوص انجام شده است.

دریچهایبهاقیانوسیخزده

يافتن حلقه در دل توفان 
 

توفان ایان در آمریکا، زندگی ميليون ها نفر را به هم ریخته و 
چنان شهرهای کاليفرنيا را گرفتار و آشفته کرده که احتمالا 
هفته ها و ماه ها طول خواهد کشــيد تا اوضاع به روال عادی 
برگردد. با این حال، توفان، دســت کم بــرای یک نفر، فایده 
داشته است؛ خانم اشــلی گارنر چند روز قبل از توفان، حلقه 
ازدواجش را گم کرده بود و چند روز تمام خانه و زندگی اش 
را زیرورو کرده بود تا این دارایی عزیــز را پيدا کند. اما تمام 
تلاش هایــش بيهوده بود. نــه او، و نه تيم جســت و جویش؛ 
متشکل از همسر  و 3 فرزندنش نتوانسته بودند ردی از حلقه 
پيدا کنند و خانم گارنر دیگر پذیرفته بود که این نشان شيرین 
ازدواج پایدارش، برای هميشه گم شده است. با این حال وقتی 
توفان به شهرشان زد، دیگر به این مسئله فکر نمی کرد. آنها 
وقتی توفان محله شان را در نوردید در خانه ماندند و بعدا که 
هوا صاف و آرام شــد، برای تميز کردن به هم ریختگی شدید 
حياط، این بار تيم آواربرداری تشــکيل دادند. همســر خانم 
گارنر، در حال جابه جایی شــاخه های شکســته درخت بود 
که چشــمش به یک چيز براق افتاد و وقتی دقت کرد حلقه 
همسرش را پيدا کرد. خبر پيدا شدن حلقه، در شرایطی که 
توفان زندگی ميليون ها نفر را به هــم ریخته، مایه دلگرمی 

خيلی ها شده و بازتاب زیادی داشته است. 

خشکی به اسکاتلند رسید 
 

تغييرات اقليمی، چنان بلایی بر ســر کــره زمين آورده 
اســت که برخی ویژگی هــای ســنتی و تاریخی برخی 
کشــورها، در حال از بين رفتن هســتند. اسکاتلند، یکی 
از این کشورهاست، ســرزمينی که درداستان ها و فيلم ها 
و تصاویر، تر بودن و پرآب بودن از آن برداشــت می شود، 
حالا اوضاع بدی دارد. در واقع اوضاع آنقدر بد است که این 
کشور، برای چهارمين بار در 6 سال اخير، تمام برف هایش 
را از دست داده است. منطقه اسفينکس در اسکاتلند،  که 
به صورت تاریخی به خاطر حفظ برف هایش در تمام سال 
شهرت دارد، چند سال پيش برای نخستين بار بعد از مدتی 
طولانی تمام برف هایش را در تابستان از دست داد. برخی 
می گفتند این مسئله استثناست اما امسال، برای چهارمين 
بار در 6 سال گذشــته، تمامی برف های این منطقه ذوب 
شده است. این در حالی اســت که این منطقه، در3 قرن 
اخير تنها 9بار شــاهد ذوب شــدن تمامی برف هایش در 

تابستان بوده است.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

   »ترها« و »ترین«ها 
و رسانه ها

دنيای امروز مــا، دنيای اطلاعات 
و ارتباطات و البته رسانه هاست. 
رســانه ها هم که انــواع ریز و درشــت دارنــد و همه جوره 
زندگی های ما را تحت الشــعاع قرار می دهند. اما رسانه ها با 
ذهن و دنيا و سبک زندگی ما چه می کنند؟ این همان چيزی 
است که پژوهشــگران ارتباطات و رسانه و...، بارها و بارها به 
سمت و ســویش رفته اند تا درباره اش بيشتر تحقيق کرده و 

بيشتر پژوهش کنند و به عمق ماجرا بيشتر پی ببرند.
یکی از عجيب ترین و خاص ترین تأثيراتی که رسانه ها روی 
مغز و ذهن ما می گذارند، بحث مقایســه اســت. در این باره 
بسيار گفته اند و حتی ما نيز بسيار گفته ایم. رسانه ها معمولا از 
تکنيک بزرگ نمایی به شدت استفاده می کنند تا منظورشان 
را برسانند و هدف شان را پيش ببرند. مثلا یکی از مواردی که 
درباره اش بزرگ نمایی می کنند، بحث افراد به شدت موفق و 
البته چهره ها و تا حدودی ورزشکاران و سلبریتی هاست. در 
واقع یکی از تأکيدات رسانه ها، بحث »ترین ها« است؛ یعنی 
در هر حوزه ای به دنبال ترین ها هستند؛ بزرگ ترین بازیگر، 
بزرگ ترین تاجر، بهترین فيلم ها، بزرگ ترین ورزشــکاران، 
ســریع ترین دونده، بامزه ترین کمدین و... به واقع با عطف و 
توجه به عنصر رکوردهــا و ارزش خبری بزرگی و همچنين 
شهرت و ندرت و استثنا، سعی می کنند که مطالب شان را به 
خورد ما بدهند. حالا کاری به فرایند این قصه نداریم؛ بحث 
ما نتيجه کار است، اینکه تمرکز کرده اند روی »ترین ها«. این 
تمرکز در درازمدت و حتی در زمانی نه چندان  طولانی، باعث 
می شود تا مدام خودمان را با این افراد مقایسه کنيم. به نوعی، 
رسانه ها درگير الگوسازی از این افراد هستند و طبيعی است 

که روی ما اثرگذار خواهد بود.
به عبارت بهتــر، ما معمولا پيــرو تأثيراتی کــه از این روند 
رسانه ها دریافت می کنيم، دوست داریم که »ترین« باشيم 
یا جزو »ترین ها «، این، همان نکته ای است که انرژی روانی و 
احساسی زیادی از ما می گيرد. اما چرا از ما انرژی می گيرد؟ 
چون که اصل این مقایسه و ماجرا و ماهيت این ميدانی که 
برای رقابت انتخاب کرده ایم، به شدت انرژی بر است؛ چراکه 
اساسا واقعی نيســت. اما چرا واقعی نيست؟ چون که ما هم 
خط آغازی را انتخاب کرده ایم که یکسان نيست، هم افرادی 
را انتخاب کرده ایم برای مقایســه که با ما یکسان نيستند و 
هم در مسيری هستيم که مشــخص نيست درست است یا 
نه. همين ها باعث می شوند تا ما با پدیده ای واقعی و طبيعی 
روبه رو نباشيم و به واســطه تمرکز روی پدیده های خيالين 
و توهمی، هميشــه در حال رنج و خستگی روحی و روانی و 

احساسی باشيم.
به واقع ماجرا درست مثل ماجرای رؤیا و هدف می ماند؛ رؤیا 
یعنی هدف هایی که صرفا تصور می شــوند و هيچ فوریتی و 
زمانی برای رسيدن شــان وجود ندارد. بــه واقع رؤیا، همان 
ایده آرزوست. آرزو هم به قول فلاســفه، چيزی است که از 
نظر عقلانی، مقدمات رسيدن به آن فراهم نيست. یعنی من 
الان یک آدم خسته و استخوانی و لاغر هستم که کلا عادت 
به ورزش منظم و ثبات قدم در این زمينه نداشته ام، یک دفعه 
تصميم می گيرم که قوی ترین وزنه بردار جهان بشوم. البته 
روی کاغذ شاید این امر شــدنی باشد، اما از نظر عقلانی این 
درســت نيســت و به خاطر همين یک رؤیا و یک آرزوست. 
آرزوها نيز سراسر کاهنده و خورنده انرژی های ما هستند و ما 
را بيشتر خسته می کنند. اما هدف، چيزی است که متناسب 
با دستاوردهای قبلی مان انتخاب کرده ایم و از نظر عقلانی نيز 
شدنی به نظر می رسد. یعنی مقدمات و گام های اوليه آن کاملا 
عقلانی است. مثل اینکه الان یک مغازه با دو کارگر دارم، ولی 
تصميم گرفته ام مغازه ای دیگر با همين کســب وکار ایجاد 
کنم و دو کارگر دیگر اضافه کنم. این، با توجه به تجربه هایی 
که قبلا داشته ام شــدنی به نظر می رســد؛ درحالی که اگر 
می خواســتم کارخانه ای با دو هزار آدم راه بيندازم، شدنی 

به نظر نمی رسيد و بيشتر یک خيال پردازی بود.
خب، تا بدین جا نتيجه چنين است که اگر می خواهيم یک 
»ترین« باشــيم یا جزو »ترین ها« قرار بگيریم، مدام خسته 
می شویم و انرژی مان را از دســت می دهيم. چرا که هم آدم 
مقایسه و هم مسير مسابقه و هم خط آغاز آن و... غيرواقعی و 
غيرعقلانی است و این کار بيشتر یک رؤیاپردازی است. پس 
برای کســانی که می خواهند پيش بروند و به توسعه فردی 
برسند، چه اتفاقی باید بيفتد که نه کاهنده و خورنده انرژی 
و احساسات و... باشــد و نه غيرعقلانی؟ تنها راه حل ماجرا، 
حذف یک »ی« و »ن« است؛ یعنی ترین تبدیل به تر می شود. 
یعنی شما تصميم می گيرید که یک آدم منظم تر باشيد، نه 
منظم ترین آدمی که در این شهر و کسب وکار هست؛ یعنی 
شما تصميم می گيرید که صبورتر باشيد، نه صبورترین آدم. 
وقتی شــما تصميم می گيرید که در یک حــوزه ای »...تر« 
باشيد، یعنی که نسبت به گذشته خودتان در حال مقایسه 
و مسابقه هستيد و این بهترین اتفاق است. همه  چيز شدنی 
است و معقول؛ همه  چيز قابل چرتکه انداختن و دودوتا چهارتا 
کردن است. اما وقتی تصميم می گيرید که خواننده ترین و 
ورزشــکارترین و منظم ترین و بيشترین و... باشيد، خودتان 
را وارد باتلاقی می کنيد که عملا فقط باعث فروتر رفتن تان 

می شود؛ نه فراتر رفتن تان.
شاید مقایســه بين تر و ترین بودن، چندان برای شما نکته 
عجيبی نباشــد، اما به واسطه پشتوانه فلســفی و ذهنی و 
اجتماعی و... که دارد، به شدت تعيين کننده است. رسانه ها 
مدام به ما می گویند این جماعتی که »ترین ها« را تشکيل 
می دهند، الگوهای خوبی هســتند؛ حتی اگر نخواهند که 
مســتقيم این حرف را بزنند. پس ما لاجرم به سمت و سوی 
»ترین« بودن می رویم. این درحالی است که »ترین« بودن 
یک فریب و ســراب تمام عيار اســت. نقطه مقابل آن »تر« 
بودن است؛ یعنی شما نسبت به وضعيت قبلی خودتان کمی 
بهتر می شوید؛ چيزی که هم شدنی است، هم عقلانی، هم 
قابل اندازه گيری و تعقيب کردن. در این صورت رســانه ها 
نمی توانند تأثيری روی شــما بگذارند و یک سبک زندگی 
متعادل و ســالم و خوب خواهيد داشــت؛ که در آن خبری 
از انرژی خواری و احســاس خواری نيســت. غالبا با چنين 
شيوه هایی اســت که به جنگ روانی رسانه ها می شود رفت 
تا کمترین اثر را در ســبک زندگی های مــا بگذارند. به نظر 

می رسد راه حل های جالب و کارسازی هم باشند، نه؟

حافظ

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا
ببین تفاوتِ ره کز کجاست تا به کجا

عکس های بی نظير لــورن بایه ســتا از عمق 
اقيانوس منجمد شمالی، نه تنها مناظر بدیعی از 
این خلوتگاه های بکر طبيعت را به جهان بيرون 
داده که باعث شده تا برخی گونه های جدید موجودات هم کشف 
شوند. البته تلاش های شگفت انگيز او و غوص های خطرناکش 
به عمق دریاهای یخ زده، باعث شده است تا مجموعه عکس های 
او از دریاهای شمالی، جایزه مسابقه »عکاس سال طبيعت« را 

برای این عکاس به همراه داشته باشد.
رئيس هيأت داوران این مســابقه، گفته است که هيچ عکاسی 
پيش از این نتوانسته چنين »جعبه گنجی« را، آن هم فقط از 

اقيانوس منجمد شمالی، دور هم گرد آورد.
بایه ستا که زیست شناس و عکاس حرفه ای زیر آب است، 2 سال 
را صرف عکاسی از اعماق اقيانوس منجمد شمالی کرده است. 
او در مجموع 32بار به دل آب های سرد اقيانوس منجمد شمالی 
زده اســت که یکی از این غوص ها، عميق ترین و طولانی ترین 
اکتشاف زیر آبی در این اقيانوس به شمار می رود. او تجربه زدن 
به دل آب های اقيانوس منجمد شمالی را با رفتن به غار مقایسه 
کرده است؛ »درست مثل این اســت که به دل یک غار تاریک 

و ترســناک بروید. با این تفاوت بزرگ که شانس گم شدن در 
اینجا،  به  مراتب بيشتر است.«

مجموعه عکس او با نام زیر یخ اقيانوس منجمد شمالی، تنوع 
زیستی شگفت انگيز در دل آب های ســرد شمال کره زمين را 

آشکار کرده است.
او در ایــن عکس ها، چنــد گونه جدید زیســتی از جمله یک 
گونه اژدهاماهی را ثبت کرده اســت. او گفته ثبت عکس این 
موجودات،  به  شدت سخت بوده است. او برای ثبت عکس این 
ماهی خاص، از یک شکاف در یخ های شرق اقيانوس به زیر آب 
رفته و ساعت ها در آب های منجمدکننده مانده تا موفق به ثبت 
این موجود عجيب شود. دمای آب در بسياری از سفرهای او به 
زیر دریا،  حدود یک درجه سانتی گراد بوده و بایه ستا گفته است 
که بارها چنان درد و ناراحتی ای را تجربه کرده که می خواسته 

کارش را نيمه کاره رها کند.
موجوداتی که در اقيانوس منجمد شــمالی زندگی می کنند، 
دچار پدیده ای به نام گيگانتيسم قطبی هستند و به همين خاطر، 
در مقایسه با خویشاوندان خود در دیگر نقاط زمين، از اندام های 
بزرگ تــری برخوردار هســتند و عملا در مقایســه بــا آنها، 

عظيم الجثه به شمار می روند؛ درست مثل یک عنکبوت دریایی 
در این اقيانوس که بــه خاطر بزرگی، اندام هــای داخلی اش، 
در پاهایش قرار دارند. بایه ســتا در این مجموعه،  عکس های 

بی نظيری از این عنکبوت گرفته است.
او پيش از این هم به خاطر عکس هایش از زندگی زیر دریا، برنده 
این جایزه شده است. او سال گذشــته)2021( این جایزه را از 
آن خود کرده بود. او و تيمش، 5سال را در آب های فاکاراوا در 
پلينزی فرانسه سپری کرده بودند تا استتار گروهی موجودات 

زیردریایی را به تصویر بکشند.
موزه طبيعی لندن، برای انتخــاب بهترین های خود در رقابت  
عکاسی طبيعت، کاری بسيار بزرگ و فشــرده دارد و برنده را 
از بين ده ها عکاس سرشناس انتخاب می کند. در مسابقه سال 
گذشته، 50هزار عکس از 95کشور به این موزه فرستاده شده 

بود تا در رقابت شرکت کند.
روز کيدمن کاکس، رئيس هيأت داوران جایزه، درباره انتخاب 
مجموعه عکس های بایه ســتا از زندگی زیــر آب در اقيانوس 
منجمد شمالی گفته اســت: »غنا و تنوع این مجموعه عکس 

زیرآبی واقعا فوق العاده است.«

تقویم/ سالروز

سکوت های طولانی آقای نویسنده

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی کــه می بینید. مــا منتظريم 
 تا نوشــته هايتان درباره مســائل روزمره، مشــکلات و
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

خوشــبختی در نظر تــو طبعاً تنهــا در این 
می تواند باشــد که مقدار زیــادی کار بيرون 
بدهی، کارهایت را ببينند، تحســين کنند یا از آن بد بگویند. خب، 
پذیرفته شدن در سالن، وارد شدن در گردوغبار ميدان نبرد، تصاویر 
دیگری کشــيدن و بعد به من بگو همين کافی است؟ اگر چنين شد 
آخر سر تو راضی می شــوی؟ گوش کن. کار همه وجود مرا در اختيار 
خود گرفته اســت. ذره ذره مرا از مادرم، از همسرم و از همه  چيزهایی 
که دوستشــان دارم گرفته اســت. مثل کرمی که در کاسه  سر آدم 
بيفتد، مغز را بخورد، راهش را به تنه و اندام ها باز کند و سراســر تن 
را بخورد. لحظه ای که صبح از رختخواب بيــرون می آیم، کار در من 
چنگ می اندازد و بی آنکه مجالم بدهد تا نفسی تازه کنم بر پشت ميز 

ميخکوبم می کند.

محدثه: جریان چيه؟
رامتين: مــن قبــلا ازدواج کردم ولــی الان تو 

کش وقوس طلاقيم.
محدثه: بچه  ام دارین؟

رامتين: نه، اصن زیر یه سقف زندگی نکردیم.
محدثه: پس چرا جدا شدین؟

رامتين: به درد هم نمی خوردیم.
ساناز: از کجا معلوم من به دردت بخورم؟

رامتين: تو دیدیش... به من ميومد؟
ساناز: آره... چش بود؟

رامتين: از این زنایی که از صب تا شــب تو آشپزخونن...من زن می خوام پا 
باشه باهام.

ساناز: من باهات پام، ولی مشکل اینه که اخلاق زن تو آشپزخونه رو ندارم. 
چيزی که تو می خوای شــتر، گاو، پلنگه! شــما زن امــروزی می خوای با 

روحيات زن دیروزی.
رامتين: احترام جزء روحيات زن دیروزه؟

ساناز: احترام یعنی چی؟ یعنی هرچی تو گفتی من بگم چشم؟

امیل زولا

روح الله حجازی

شاهکار

دیالوگ

بوک  مارک

زندگی مشترك آقای محمودی و بانو

نگاه

وقتی که آدم های نمایش از کلمه ها نه برای 
ارتباط که به عنوان اســلحه استفاده کنند، 
طوری که بتوانی ترس هاشان را مجسم کنی، 
درست به اندازه آنها احساس ناامنی کنی، 
چشمت بيفتد به تنها »در« گوشه اتاق ولی 
ناامنی محيط بيرون اتاق تو را متقاعد کند 
که همان جا بایستی، یا شاید متوسل شوی 
به ســکوت؛ یعنی داری یکی از 29شاهکار 

»هارولد پينتر« را می بينی.
اصــلا وقتی کــه تواتــر واژه )مکــث( در 
نمایشــنامه ای از حدی فراتر رفت، به ویژه 
که تمام ماجرا در یک اتــاق و بين 3-2نفر 
بگــذرد، می توانی بدون نــگاه کردن روی 
جلد، اسم نویسنده اش را حدس بزنی. پينتر 
مثل همه غول های انگليســی ادبيات، مثل 
شکســپير و مثل دیکنز واژه های جدیدی 
به فرهنگ هــای ادبيات جهــان وارد کرد. 
»فضای پينترســک« )  Pinteresque( و 
سبک منحصر به فردش، »کمدی تهدید« با 
نمایشنامه های او مثل »اتاق«، »سرایدار«، 
»جشن تولد«، »بازگشت به خانه« و... وارد 

ادبيات نمایشی شد.
پينتر خــودش هــم نمی داند چــه اتفاق 
لعنتــی ای زندگــی اش را تحت تأثير قرار 
داد. از نظر او تنها چيــزی که ارزش گفتن 
دارد، این است که در 13سالگی عاشق شده 
است. او درباره آثارش می گوید: »2تا آدم، 
در یک اتاق، اغلب ذهن مرا به خود مشغول 

می کنند. در صحنه پــرده بالا می رود، 
اتاقی اســت و 2 تا آدم در آن و این 

برای من به صورت  ســؤالی قابل 
تعمق در می آید. بر این 2 نفر چه 

خواهد گذشت؟ آیا در باز خواهد شد و کسی 
به درون خواهد آمد؟«

با وجود این، نوبل ادبيات 2005خيلی ها را 
شگفت زده کرد. با وجود رقيبان سرسختی 
مثل »اورهان پامــوک« ترک و »آدونيس« 
ســوری، نوبل را دادند به »هارولد پينتر« 
انگليســی و این یعنی دومين نوبل ادبيات 
در مدت کمتر از 5ســال برای ادبيات نوی 
انگليــس. خيلی ها بــا آرامــش خاطر این 
مسئله را به گرایش های سياسی پينتر ربط 
دادند؛ به آن انتقادهای صریحی که نسبت به 
سياست های آمریکا در جنگ عراق داشت. 
ولی بنياد نوبل در بيانيه خود نوشت:»پينتر 
تئاتر را بــه اصالت خــود برگرداند؛ فضایی 
محصور و دیالوگ هایی غيرقابل پيش بينی«.
  سرطان مری پينتر نگذاشت که در مراسم 
اهدای جوایز شرکت کند و بيانيه اش به نام 
»هنر، حقيقت، سياست« را هم ضبط کرد و 
به استکهلم فرستاد. پينتر سخنرانی اش را 
اینطور شروع کرد: »در سال 1958 نوشتم: 
تشخيص بين اینکه چه چيز واقعی و چه چيز 
غيرواقعی است، ســخت نيست، همينطور 
بين چيزی که درســت اســت و چيزی که 
غلط است. لازم نيست چيزی درست باشد 
یا غلط، می تواند هم درست باشد هم غلط. 
اعتقــاد دارم که این تأکيدهــا هنوز هم در 
کشــف واقعيت از طریق هنر، کاربرد دارد؛ 
بنابرایــن به عنوان یــک نویســنده از این 
تأکيدها حمایت می کنم ولی 
به عنوان یک شــهروند باید 
بپرسم: درست چيست؟ 

غلط چيست؟«


